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از سوی دیوان عالی کشور صادر شد
تجویز  اعاده دادرسی برای پرونده 

سیف و عراقچی
شــرق: رأی پرونــده اعــاده دادرســی رئیس و  �

معاون اســبق بانک مرکزی با موضــوع اخلال در 
نظام ارزی در دیوان عالی کشــور تجویز شــد و این 
یعنــی پرونده ولی االله ســیف و احمــد عراقچی و 
ســایر متهمان طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفــری مصوب ســال ۱۳۹۲ برای بررســی مجدد 
به شــعبه هم عرض ارجاع خواهد شــد. بر اساس 
رأی دیوان عالی کشــور، متهمان ایــن پرونده تنها 
مجری سیاست های کلان ارزی بوده اند و مجرمانه 
تلقی  کــردن عملکرد آنان و انتســاب بــزه اخلال 
در نظام اقتصادی کشــور، توجیــه قانونی نخواهد 
داشت. با این حســاب، پرونده آنها دوباره رسیدگی 
خواهد شد. در ابتدای رأی دیوان عالی کشور درباره 
این پرونده آمده اســت: «مستدعیان اعاده دادرسی 
عبارتند از آقایان: ۱- ولی االله ســیف، ۲- سیداحمد 
عراقچی، ۳- ســالار آقاخانــی، ۴- میلاد گودرزی، 
۵- سیدرســول ســجاد، ۶- احســان معافی، ۷- 
علی اروند، ۸- فرشــاد حیــدری، ۹- میثم خدایی. 
هر کــدام از نام بردگان به شــرح لایحه جداگانه ای 
با ادعــای اینکه اقدامات صورت گرفته در توزیع ارز 
در اجرای سیاســت بانک مرکزی و بــا هماهنگی 
مقامــات نظارتــی بوده اســت و هــدف از این کار 
تســلط بر بازار ارز و کنترل آن می باشــد، استدعای 
تجویز اعاده دادرســی نموده انــد».در ادامه آمده 
اســت: «وکلای آقایان ولی االله ســیف و سیداحمد 
عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک 
و مســتنداتی اشــاره کرده اند از جمله نامه هایی به 
شماره ۱- نامه شماره ۲۲۷۹۲۸-۱۳۹۶/۷/۱۹ دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس جمهور 
که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به 
صــورت مداخله فردایی به نحو پوششــی صورت 
گیــرد، ۲- نامــه شــماره م ۱۲۶۷/۹۶ - ۹۶/۷/۲۲ 
دفتــر رئیس جمهــور موضوع ابلاغ دســتور آقای 
رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت 
ارز، ۳- نامه شماره م /۹۷۲۲۱۲۸۲ - ۱۳۹۷/۶/۲۷ 
آقــای عبدالناصر همتــی رئیس وقــت کل بانک 
مرکزی که مفــاداً در تأیید اقدامــات صورت گرفته 
می باشد، ۴- نامه شماره ۹۷/۷۷/۳۶۰۱- ۹۷/۶/۲۰ 
وزیر وقــت محترم اطلاعات کــه صراحتا مداخله 
در بــازار فردایــی ارز را بــا اطــلاع و هماهنگــی، 
توصیه و دســتور سلســله مراتب مقامات ذی ربط 
گــزارش نموده در این نامه خصوصا در مورد آقای 
سیداحمد عراقچی آمده اســت: نام برده به عنوان 
مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی 
با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دســتورات مقامات 
ذی ربط انجام داده است». در پایان این حکم آمده: 
«مطالــب مذکور و نامه ها و مســتندات فوق الذکر 
جملگــی حکایــت دارد کــه مســتدعیان اعــاده 
دادرسی، مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند؛ 
با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و 
انتســاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه 
قانونی نخواهد داشــت. علیهذا بــا اعلام اینکه در 
خواست های متقاضیان با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون 
آیین  دادرســی کیفری منطبق اســت ضمن تجویز 
اعاده دادرســی پرونده جهت رســیدگی به شعبه 
دیگر (هم عــرض دادگاه صادرکننــده رأی) ارجاع 
می گردد. مضافا آنچه در محکومیت آقای ســالار 
آقاخانی در پرداخت رشــوه و آقــای میثم خدایی 
در اخذ رشوه مطرح شــده با مخدوش شدن اصل 
موضــوع فاقد مبنــای قانونی خواهد بود». ســال 
۹۶، در آغاز دولت دوم حســن روحانی، تحقیقات 
درباره پرونده تخلفات ارزی آغاز شــد و یک ســال 
بعد دیوان محاســبات کشور تخلفات بانک مرکزی 
را محرز دانســت و حکم انفصال ولی االله ســیف و 
معاونانــش را تأییــد کرد. چندی بعد ســخنگوی 
وقت قوه قضائیه اعلام کرد در زمان تحقیق درباره 
احمد عراقچی کــه معاونت امور ارزی را بر عهده 
داشــته، پای ولی االله ســیف نیز به پرونده باز شده 
است. او اما گفت تنها مجری مصوبات دولت بوده 
و نمی توانسته به صورت مســتقل سیاست گذاری 
کند. ۱۳ مرداد سال ۹۸ اولین جلسه دادگاه ولی االله 
سیف و احمد عراقچی به همراه هشت متهم دیگر 
در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به اتهام 
«اخــلال ارزی و قاچــاق عمده ارز» و به ریاســت 
قاضی زرگر برگزار شد که ولی االله سیف به ۱۰ سال 
و احمد عراقچی به هشــت ســال حبس محکوم 
شــدند. حدود یک ماه پیش اعلام شد مقام معظم 
رهبری خواستار بررسی دقیق تر این پرونده شده اند.
احمد عراقچــی، درباره موضــوع ارز و پرونده 
خود در گفت وگو با تسنیم گفته بود: «کدام معاون 
ارزی ایــن میــزان هشــدار در مورد بحــران ارزی 
داده بــود؟ ظرف شــش ماه ۳۰ نامه به شــخص 
رئیس جمهور نوشــتم که این نامه صرفا هشــدار 
نبود، بلکه راهکار هم ارائه داده بود. در دوره بعد 
از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا 
کســی از مسئول وقت نمی پرسد چرا این طور شده 
اســت؟ وظیفه معاون ارزی جز هشدار چه چیزی 
می تواند باشــد؟ وقتی می خواهیم عملکرد کسی 
را بررســی کنیم، باید ببینیم چه میــزان اختیارات 
داشــته اســت. هر تصمیمی کــه مــا گرفتیم، با 
پیوســت کارشناســی بوده و تنها معاون ارزی ای 
هســتم که قبل از سِمَت، تحصیلات مربوط به این 
حوزه و ســابقه کار در بازارهای مالی را داشته ام. 
مــن می توانم گزارش روز بــه روزم را از زمانی که 

مسئولیت را پذیرفتم ارائه بدهم».

 تصمیمات مسئولان
 و سرنوشت ملت ها

 اگر نهادها به گونه ای شکل گرفته باشند که هدفشان 
حذف برخی اقشار از روند تصمیم گیری های اقتصادی 
و سیاســی باشــد، چنین حذفی موجب می شــود تا 
در نهایت حقوق اقتصادی بخش های حذف شــده 
نیز به ســود اقشــار حاضر در روند تصمیم گیری ها 
نقض شــود و جامعه در جهت دوقطبی شدن، تنش 
و تعارض ســیر کند. در چنین شــرایطی، دســتیابی 
به توســعه پایدار غیرممکن می شــود. مــرور تاریخ 
یکی، دو قرن اخیر ثابت کرده اســت کشورهایی که 
نهادهایی غیرمشــارکتی و غیرکثرت گرا داشــته اند، 
بدون استثنا از مدار توسعه حذف شده اند. امپراتوری 
عثمانی، کشــورهای آمریکای لاتین، شــوروی، چین 
در زمــان انقلاب فرهنگی و بســیاری دیگــر در این 
زمره اند. برعکس، جوامعی که نهادهای مشارکتی و 
کثرت گرا در آنها ریشــه گرفت، توانسته اند به توسعه 
پایدار و ثبات سیاســی دراز مدت دســت یابند. کتاب 
«چرا ملت ها شکســت می خورند؟» نوشــته دارون 
عاصم اوغلو و جیمز رابینســون، در ســال های اخیر 
نقش مهمی در تعمیق مباحث توســعه و طرح آن 
در ســطح عموم داشــته است. ســؤال محوری این 
کتاب آن اســت که چــرا برخی جوامع بــه رونق و 
شــکوفایی گسترده همراه با نرخ رشد بالا در دوره ای 
طولانی همراه با توسعه و رشــد مستمر تکنولوژی 
و توســعه پایدار دســت یافته اند و جوامعی دیگر با 
عقب ماندگی و فقر مزمن دست به گریبان هستند؟ این 
کتاب با بررســی شــهر واحدی که بر اثر ترسیم خط 
مرزی آمریکا و مکزیک در ســال ۱۹۱۸ به دو قسمت 
تقسیم شد، آغاز می شود. مردم شهر نوگالس که به 
این ترتیب دو پاره شــد، مردمی هستند با نژاد واحد، 
فرهنگ واحد، مذهب واحد، زبان واحد، ســنت های 
واحــد و ســابقه تاریخی واحد و ســاکن در اقلیمی 
واحد؛ اما در حال حاضر دارای دو ســطح توسعه و 
استانداردهای زندگی کاملا متفاوت هستند. مثال های 
بی شــمار دیگری نیز وجود دارد. معمــر قذافی در 
۱۹۶۹ حاکم کشــوری شــد با کمتر از دو میلیون نفر 
جمعیت و صدور روزی حدود ســه میلیون بشــکه 
نفــت؛ تصمیمات سیاســی غلط او موجب شــد تا 
جامعه لیبی با وجــود ثروتی عظیم، همچنان درگیر 
تنش، فقر و عقب ماندگی باشد. برعکس، شماری از 
کشــورهای عربی کوچک خلیج فارس، در شرایطی 
کم و بیش مشابه به لحاظ فرهنگی، مذهبی، اقلیمی 
و منابع طبیعی، امروز در مدار ثبات سیاسی و توسعه 
اقتصادی-اجتماعــی قابــل قبولی قــرار گرفته اند. 
سیاست های مائو در چین، جامعه ای ساخت که ۹۰ 
درصد مردم آن با درآمدی کمتر دو دلار در روز زندگی 
می کردند. تصمیمات متفاوت تیم تنگ شــیائو پینگ 
در ۱۹۷۸ و تشــویق نهادهای اقتصادی مشارکتی و 
کثرت گرا موجب شــد تا امروز چین کشوری باشد که 
تنها ۱۰ درصد از جمعیت عظیم آن درآمدی کمتر از 
دو دلار دارنــد؛ اگر چه آینــده چین به دلیل نهادهای 
سیاســی حذفی همچنان زیر علامت ســؤال است. 
تفاوت ســطح و اســتانداردهای عظیم زندگی مردم 
کره شمالی و مردم کره جنوبی که دو پاره از یک ملت 
واحد هســتند نیز روشن اســت و مثال های بی شمار 

دیگری نیز در این رابطه قابل ذکر است.

ظرفیت را افزایش دادند
 ظرفیت را افزایش دهید...

 البته گفتنی اســت که نطفه شوم این شرایط در 
زمان همان دولت و همان وزارت و با سرنگون شدن 
طرح تحول نظام ســلامت گذاشــته شد. حتما شما 
هم از این ســطور این برداشــت را کردید که راه حل 
عدم تمایل پزشکان برای کار در مناطق محروم نه از 
دل جلسات و برنامه های تلویزیونی و کمیسیون های 
منفعل بلکه از دل مرور اتفاقات همین پنج ، شــش 

سال گذشته درمی آید. بگذریم...
برگردیــم به افزایــش ظرفیت ها. ذات پزشــکی 
و حرفه هــای درمانی به گونه ای اســت که به دلیل 
تخصصــی و علمی بودنش چــون گردابی می ماند 
که خیلی از اشــتباهات و تصمیمات غلط را در خود 
حــل می کند، بدون اینکه مردم و مشــخصا بیماران 
متوجه شــوند که چه بر سرشــان آمده است. شاید 
اطمینان خاطر قانون گذار هم ریشه در همین موضوع 
دارد. بــا خــود می گوید پزشــکان را زیــاد می کنیم، 
بالاخره یکی از آنها راضی می شود با همین دریافتی 
به مناطق محروم برود. مردم هم متوجه نمی شوند 
که کیفیت آموزش پزشکی شاید کم شود، زیرساخت 
آموزش اصولی دانشــجویان پزشکی شــاید فراهم 
نشــود، دل خوش کردن به پزشــکان متوسط باعث 
فرار و مهاجرت پزشــکان نخبه تر شود  و به طور کلی 
کیفیت ارائه خدمت درمانی نزول کند تا جایی که در 
تعادل جدید بیمــاری ای که قبلا با درصد بالا درمان 
می شــده، اکنون با تشخیص نامناسب و درمان غلط 
تبدیل به یک بیماری مخوف شــود. همه اینهایی که 
گفتیم، در گرداب پزشکی حل می شود و مردم آنها را 
نمی بینند، اگر چه ذره ذره این گرداب از درون گل آلود 

می شود.
بحــث را خلاصه کنیــم و خوش بین تر باشــیم. 
ان شــاءاالله تعداد بیشــتر پزشــکان، شــرایط را برای 
اعزام آنهــا به مناطق محروم هموار کند و مردم این 
مناطق را به یکی از حقوق اساسی شــان نزدیک کند 
که همان دسترســی آســان به امکانات و نیروهای 
درمانی کارآمد اســت. از طرفی همســو با افزایش 
ظرفیت پزشکی، ما مردم هم ظرفیتمان را بالا ببریم 
تا با عواقب این تصمیم در آینده راحت تر کنار بیاییم.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4176 چهارشنبه   1 دي 1400

 احمد توکلی، سیاســت مدار اصولگرای پیشینه داری 
است. از سابقه حضور در دولت های دهه ۶۰ تا همین 
اواخر که نماینده مجلس بوده است. او را بیشتر بابت 
مواضع اقتصادی اش در این ســال ها می شناسیم تا 
مواضع سیاســی. گرچه مواضع اقتصادی اش نسبت 
به دهه ۶۰ تغییر کرده اســت. در این مورد شــاهد 
یک نــوع جابه جایی بین دیدگاه هــای او و برخی از 
همفکرانش با جناح چپ دهه ۶۰ هستیم. توکلی این 
تابلوی فسادســتیزی نهادی مردمی تحت  با  روزها 
عنوان «دیده بان شفافیت و عدالت» را اداره می کند 
و به برخی پرونده های فســاد هم ورود کرده است. 
او هم مانند بســیاری دیگر از اصولگرایان متقدم این 
روزها در بطن و مرکز قدرت این جریان جایی ندارد 
و ترجیح می دهد بیشــتر نقش یک ســوت زن را ایفا 
کند. مشخص اســت که امثال او و محمدرضا باهنر 
با درس گرفتــن از تجربه دولت هــای نهم و دهم، 
واقعیات موجود کشور و تغییرات قدرت درون جریان 
اصولگرایی، تمایلی به ایفای نقش حامی شش دانگ 
دولت اصولگرا را ندارند و ترجیح می دهند از کنار گود 
نقش منتقد دلســوز را ایفا کنند. آخرین کنش احمد 
توکلی نامه صریحش به رئیسی درباره تبعات حذف 
ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی بود. شــاید بابت همین 
نقدهایش اســت که برخی از هم جناحی هایش از او 
شــاکی اند. توکلی اما همواره سعی کرده پاسخ نقدها 
و کنایه  هــا را با آرامش بدهــد و خودش را همچنان 
یــک منتقد درون و نــه برون  جریانــی معرفی کند. 
وقتی چندی قبل بابت حاشــیه های ایجاد شــده در 
اطراف بیوت برخی علما هشــدار داد و نامه نوشت، 
یک عضو جبهه پایداری در لحنی نامناسب و کنایه وار 
به او طعنه زد که «بــا توجه به وضعیت حاد بیماری 
پارکینســون احمد توکلی نمی توان درباره اظهارات 
وضعیت  چرا کــه  داشــت؛  خاصی  انتظار  ایشــان 
سلامتی مناسبی ندارد». ســخنی که با واکنش دفتر 
توکلی روبه رو شد که پاســخ داد: «بله، آقای توکلی 
مبتلا به بیماری پارکینســون هستند؛ اما این بیماری 
هیچ تأثیری روی قدرت عقــل افراد نمی گذارد. این 
توهینی است که آقای ابطحی نه تنها به آقای توکلی، 
بلکه به همه افرادی که به نوعی با این بیماری درگیر 
هستند، روا داشــته اند». گفت وگوی «شرق» را با این 

سیاست مدار اقتصاد خوانده در ادامه می خوانید.

خطاب  � هشــدارآمیز  نامه ای  به تازگی   شــما 
به آقای رئیســی نوشــته و خطــرات حذف ارز 
با  چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را متذکر شــده اید. چرا 
وجود اینکه یک دولت اصولگرای همســو با شما 
سر کار آمده است، به این سرعت و در کمتر از یک 

سال چنین هشداری از سوی شما داده می شود.
 مگــر دولت اصولگرا اشــتباه نمی کنــد؟ به ویژه 
در ایــن وضعیت پیچیده و ســخت که دولت گرفتار 
آن اســت. من برای همه دولت هــا، این خیرخواهی 
را کــرده ام. با رقیبان کرده ام، بــا رفیقان نکنم؟ مهم 
واکنش هــا در برابر هشــدار و انتقاد اســت که من 
از آقــای رئیســی ممنون هســتم که یــک روز بعد 
از ارســال نامــه آن را خواند و بلافاصلــه به جمع 
اقتصادی دولت برای بررسی ارجاع داد و آقای دکتر 
اسماعیلی رئیس دفتر ایشان هم بی معطلی دستور 
رئیس جمهور را برایم فرســتاد. از این برادر نیز تشکر 
می کنم. از آقای اســماعیلی خواســتم که در جلسه 
بررســی بنده بتوانم از پیشــنهادم دفــاع کنم. قول 

مساعد داد.
 اما چــرا هشــدار دادم؛ چون از ایــن بابت خطر 
احســاس می کنم. ایــن تصمیم تکــرار تجربه های 
شکســت خورده گذشته اســت. ارز کالایی نیست که 
بشــود با آن هر کاری کرد. ابزار مهم سیاست گذاری 
بانــک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی اســت. ارز 
دارایی اســت که اگر مبتلا به بحران افزایش ســریع 
همراه با تلاطم شــود، پول ملی را از سکه می اندازد 
و بی ارزش شــدن پول رایج هر کشور، مشکل بزرگی 
است که اگر دیر به داد آن برسند، همه ابعاد اقتصاد 

ملی از هم می پاشد.
را  � یارانه ای  ارز  می خواسته  دولت  چون    یعنی 

حذف کند، اعتراض دارید و هشــدارتان به این 
معناست که نرخ یارانه ای باید ادامه یابد؟

مــن اصلا چنیــن نظری نــدارم. آنچه مــن ادعا 
می کنم، این است که دولت پیش از بحث نرخ ارز، باید 
تکلیف خودش و کشور را درباره نظام ارزی متناسب 
با وضعیت امروز روشــن کند. بگذارید کمی بیشــتر 
توضیح بدهــم. بعد از انقلاب ســه، چهار تا بحران 
ارزی داشــتیم. در دو مورد از سیاست تثبیت نرخ ارز 
و تخصیص اداری آن بر حســب اهمیت، اســتفاده 
کردیم. در این دو مورد یا از بروز بحران پیشگیری شد 
یا بحران به سرعت مهار شــد. اولی دوره جنگ بود. 

دومی بحران دوره مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 
در ســال ۱۳۷۴. در دوران جنــگ، با وجــود تحریم 
خرید نفتی ایــران و حمله به نفتکش هایی که برای 
بارگیری به خلیج فارس می آمدنــد، بر درآمد نفتی 
مــا تأثیر منفــی درخور توجهی می گذاشــتند. ارز به 
طور اداری به دســته بندی مصــرف تخصیص داده 
می شــد و با همه محدودیت ها دچار بحران نشدیم. 
دومــی هنگامی اتفــاق افتاد که مرحوم هاشــمی 
رئیس جمهور وقت، بــه توصیه صندوق بین المللی 
پول، نرخ ارز را آزاد کــرد. گرچه دولت هم خودش 
برای حوائج ضروری نرخ اعلام می کرد؛ ولی نرخ در 
بازار آزاد تا دلار ۶۳۰ تومان هم رسید، آقای هاشمی 
سیاست مداری با هوش بود و شجاعت اصلاح مسیر 
را داشــت و تجربه موفق دکتر شــرافت جهرمی در 
مهار مشــکلات ارزی زمان جنگ را در سمت معاون 
کل دکتر نمازی به یاد داشت، از او برای معاون کلی 
محمدخان دعوت کرد. شــرط اختیار کامل او را هم 
پذیرفت. شرافت نیز با متوقف کردن سیاست تعدیل، 
که توصیه صنــدوق بین المللی پول بود، سیاســت 
تثبیــت نــرخ ارز و تخصیــص اداری آن و اعمــال 
سیاســت های مکمل، موفق شد نرخ بی سابقه تورم 
۴۹ درصدی ســال ۱۳۷۴ را در ۱۳۷۵، به ۲۳ درصد 

یعنی به کمتر از نصف بکشاند.
در این دو مورد، چاره کار کنترل تقاضای ارز برای 
تثبیت نــرخ و تخصیص اداری بــه ضروریات الاهم 
فالاهم، بــه نیازهای لازم و بعــد کالای عادی، کمر 
تورم را شکســت و خشــم مردمی که تورم کمرشان 
را شکسته بود فرو نشــاند. خشمی که مردم مشهد، 
شــیراز، اراک، قزوین، اسلامشــهر و... را برآشــفت. 
مردمی که اکثرشــان، از مناطق مستضعف نشین راه 
افتاده بودند. طبق معمول منافقین و ســتون پنجم 
دشــمن نیز ماهی خود را در این آب می جستند. دو 
تجربه شکست خورده، بحران ارزی ۱۳۹۰ -۱۳۹۲ در 
دوران آقای احمدی نژاد و ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ریاســت 
آقــای روحانی بود. در این دو مورد اقدام این بود که 
تعیین نرخ را به اصطلاح به بازار ســپردند، از طرف 
عرضه وارد شدند و تقاضا را رها کردند. در نتیجه به 
قصــد مهار قیمت ارز، میلیاردها دلار را به اســم ارز 
مداخلــه ای بر باد دادند. و بــازار را به میدان جولان 
حمله کنندگان سفته باز و فراردهندگان سرمایه مردم 
تبدیل کردند. ولی نه تنها نرخ ارز مهار نشد؛ بلکه در 
هر دو دوره، قیمت ارز چندین برابر شــد، قیمت دلار 
در پایان دوره مســئولیت آقای احمدی نژاد نسبت به 
آغاز آن ۴ برابر شــد. در حالــی که آقای احمدی نژاد 
در دوره هشت ســاله مسئولیتش رقم بی سابقه ۶۳۰ 
میلیــارد دلاری درآمد نفتــی را در اختیار داشــت، 
نتوانســت بحران ارزی را چاره کنــد! (برای آنکه به 
اهمیت این دارایی توجه کنید، کافی است بدانید که 
درآمد نفتی ۸ســاله آقای خاتمی ۱۷۶ میلیارد بود! 
) در هشت ســاله آقای روحانی قیمت ارز تا ۱۰ برابر 
نرخ روز اول هم رسید و با ۸ برابر روز اول، دوره پایان 
یافت. در همین دوره، پس از تندشدن صعود نرخ ارز 
در روزهای آخر فروردین ۱۳۹۷، نگرانی ها تشدید شد، 
آقای جهانگیری، معاون وقت، جلوی دوربین سیما 
ایســتاد و گفت از فردا ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کالا و 
بــه هر مقدار اختصاص می یابد. بدین ترتیب حداقل 
۱۸ میلیــارد دلار و ۶۵ تن طلا را طی اردیبهشــت تا 
تیــر فروختند ولی در واقع بر بــاد دادند زیرا پس از 
این ضربه به منابع محــدود دولت، پول ملی ارزش 
ازدســت داده در دو ماه مرداد و شــهریور ۱۳۹۷، به 
میزان ۷۵٫۸ درصد دیگــر از ارزش باقی مانده اش را 
از دســت داد!! حالا دولت می گوید می خواهد ارز را 
تک نرخی کند ولی تخصیص را به ســازوکار عرضه و 
تقاضا و قیمت واگذار می کند؛ نخســت باید معلوم 
کنــد که نرخ یکســان ارز را از این پس بــازار تعیین 

می کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می کند دولت، برای 
فروش ارز خــود چه قیمتی را در نظر می گیرد؟ نرخ 
بازار؟! در آن صــورت تلاطمات صعودی محتمل را 
پیروی می کند و به بی ثباتی رســمیت می بخشد؟ یا 
برای کاهش بی ثباتی نــرخ دیگری را تعیین می کند 
و باز ارز در ســطح بالاتری دونرخی می شود. در این 
صورت رانت حذف می شــود؟ با تورم افسارگسیخته 
بعدی چــه می کند؟ بــا تعطیلی بنگاه های بیشــتر 
و گســترش بــی کاری چــه می کند؟ مهم تــر از آن، 
رانت خواری بد است. رانت بخشی چطور؟ دیدیم که 
مدل تعدیل نه تنها از افزایش نرخ ارز نیســت بلکه 
آن را ســازوکار متعادل کــردن عرضه و تقاضا و لازم 
می شمارد. در حالی که با ۱۰برابرشدن قیمت ارز در 
دولت پیشین، دارایی تمام ثروتمندان، بله، تمام آنها، 
نه فقط رانت خواران، خواســته یا ناخواسته، رانتی تا 
۱۰ برابر ارزش اکثر دارایی های آنان (پس انداز ارزی، 
ســرمایه گذاری در خــارج، ماشــین آلات و خودروی 
خارجــی زمین و مســتغلات، زیــورآلات...) به آنان 
بخشــیده می شــود. از آن طرف تــورم ۴۹درصدی 
فروردین ۱۴۰۰ که رکورددار شــده است قدرت خرید 

فقرا را نصف می کند.  
  یکی از ایرادات آقای رئیســی ناهماهنگی تیم  �

نتوانسته در  اقتصادی ایشان است چرا ایشــان 
حوزه اقتصادی به یک تیم منسجم برسد.

 بله دولت باید یک خط کلی استراتژیک در برنامه 
ارزی خود تعیین می کرد این خط در ۳۰ سال گذشته 
نبوده و الان هم نیست. تورم کمر مردم را شکسته و 
بدتر هم می شود و وضعیت برای مردم تحمل ناپذیر 

می شود. حتما تاب آوری مردم حدی دارد.
   آقای توکلــی چرا اصولگرایــان متقدم کناره  �

گرفته اند یا کنار گذاشــته شــده اند یا بازی داده 
نمی شــوند. چرا امثال شــما و دیگر اصولگرایان 
قدیمی و متقدم در تیم فعلی دولت جایی ندارید. 
به نظر می رســد جای امثال اقتصاددانانی مانند 
شــما که تجربــه کار اجرائی داریــد و حضور در 
مجلس دارید در مشــاوره دادن یا تصمیم سازی 

دولت خالی است.
 انتخــاب برخی مشــاوران و انتصابــات بعضی 
وزیران و مســئولان درست نبوده که در مورد وزیران، 
مناســب یا نامناســب، مجلس هم شریک است. در 
ملاقاتی با آقای رئیســی، پیش از تنفیذ، عرض کردم 
که شما می توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به 
انجــام مقدماتی ضروری محتاجید. ما الان در جنگ 
اقتصادی هستیم. اگر در جبهه ای از جبهه های جنگ 
بیم شکست باشــد، باید بهترین امیران و سرداران را 
با زبده ترین لشــکرتان به آن جبهه بفرســتید. شــما 
برای پیروزی در جنگ اقتصــادی از تیمی هم نظر از 
اقتصادانان مجرب و آزمایش پس داده دعوت کنید. 
جوان ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار ســال بعد 
کــه تجربه پیدا کردند به وزارت برســند. کســانی را 
بایــد برای وزارت برگزید که علاوه بر ویژگی های لازم 
عمومی، در ارتباط با کارآمدی ســه مشخصه داشته 

باشند:
  ۱) از دانــش علمی نظــری لازم مربوط به حوزه 
مأموریت، برخوردار باشــند ۲) نسبت به مشکلات و 
واقعیت های حوزه مزبور شناخت قابل قبولی داشته 
باشند و ۳) در حوزه ذی ربط با مشکلات و معضلات 
دســت به گریبان شده و کشــتی گرفته باشند. کسی 
که کشــتی نگرفته باشد، به ســختی می تواند موفق 
شــود. چون در حــوزه اقتصــاد نقش مدل بســیار 
مهم و تعیین کننده اســت، تیم اقتصادی مزبور باید 
سیاســت های تعدیل ساختاری که ما را مانند قاطبه 
کشــورهای دیگر، به این روز انداخته است، به کناری 
بگذارند و عکس خواســته صندوق بین المللی پول، 
سیاســت تثبیت نرخ ارز در حدود هــر دلار ۱۰ هزار 

تومان و تخصیص اداری آن را برای پنج ســال ادامه 
دهنــد. جریان ورودی و خروجی ســرمایه نیز در این 
مدت باید تحت کنترل کامل باشــد، تا از تورم تازنده 
در امــان بمانیم، تولید کننده و ســرمایه گذار تکلیف 
خود را بدانند و میل به تولید و ســرمایه گذاری احیا 
شود. این، علاوه بر اثر ضد تورمی، بی کاری خطرناک 
ناشی از بازار بحرانی ارز پرنوسان را به تدریج کاهش 
می دهد و با تقویت تولیــد داخل به تدریج پول ملی 
قوت می گیرد، طبیعی اســت که صادرکنندگان باید 
کل درآمد ارزی به دســت آمده را با نرخ رســمی به 
دولت بفروشــند. بعد افرادی را کــه با این ویژگی ها 

می شناختم، پیشنهاد دادم که پذیرفته نشد.
   می شود نام ببرید؟ �

 نــه، چون پیشــنهادم را قبول نکــرد، دیگر گفتن 
نــدارد؛ امــا امر دایر شــد بیــن آقایان خانــدوزی و 
صالح آبادی و زاهدی وفا، گفتم خاندوزی بهتر است. 
البته حال که بار به دوش این جوانان گذاشــته شده، 
همه باید کمک شــان کنیم. دربــاره راه حل در نامه 
اخیر به ســران قوا بیشــتر گفته ام به ویــژه بر صدور 
کارت هوشــمند غذا و درمــان و تجهیزات دیجیتال 
برای تحصیل به عنوان نخســتین اقدام تأکید کرده ام. 
می دانم این حرف ها تمام نیســت و طبعا قابل نقد، 
همه باید کمک کنیم تا بهترین راه بر دولت گشــوده 
شــود. این برای دنیا و آخرت همــه ایرانیان و همه 
دوستداران ایران یا اسلام یا انقلاب در داخل و خارج 

بهتر است.
به تازگی  � شــهرکرد،  نماینده  راســتینه،    آقای 

گفته است «البته تعجب نمی کنیم اگر ژنرال های 
سیاســت باز خســته و بیگانــه بــا کار جهادی، 
این حجــم از فعالیت مؤثــر را درک نکنند و در 
روزنامه هــای زنجیره ای و شــبکه های اجتماعی 
عاریتی و فضای مجازی دست به تخریب دولت 
و مجلس بزنند؛ اما از دوستان و برخی از همکاران 
خود متعجبم که آنها چــرا این گونه این فرصت 
ارزشمند را ناسپاسی می کنند». نظر شما چیست؟

نمایندگان محترم، سیاســت مدار  و   دولتی هــا 
تلقــی می شــوند. سیاســت مدار باید خــودش را 
آماده شــنیدن حرف های تلخ کند. اســلام عزیز به 
مردم تکلیف کرده اســت که بر سیاســت مداران 
نظــارت کنند و بــه صراحت آنان را بــه معروف 
امر و از منکــر نهی کنند. امام رحمــت خدا بر او 
باد، می فرمایــد هر فرد می تواند در نزد مردم رهبر 
کشــور را اســتیضاح کند و او باید پاسخ گو باشد. و 
اگر پاســخ قانع کننده ای نداشــت، از ســمت خود 
معزول اســت. رهبر انقلاب هم فرمودند مخاطب 
اصلی امــر به معــروف و نهی از منکــر مقامات 
کشورند. و این کار باید آمرانه باشد، نه با خواهش 
و تمنا. امیر مؤمنان علیه الســلام تــا حدی آزادی 
مخالفان را رعایت می کــرد که آنها به خود اجازه 
می  دادند در نماز او اخلال کنند. روزی در مســجد 
نماز جماعت برگزار می شــد، هنگامی که حضرت 
امیر در حال خواندن حمــد بود، یکی از خوارج با 
صدای بلند آیــه ای را قرائت کرد که با آن به امام 
طعنــه بزند. به محض آغاز قرائــت امام خواندن 
حمد را متوقف کرد؛ چون مســتحب اســت وقتی 
قرآن خوانده می شــود، ســکوت کنیم. آن مخالف 
قرائت را تکرار کرد، باز امام ســکوت کرد. بار سوم 
که حمد خواندن را قطع کرد، امام آیه مناســبی در 
جــواب او خواند و به نماز ادامه داد. بعد هم گله 
و اعتراضی نکرد. انتقاد حق اســت و وظیفه رفیق 
و رقیب اســت. انتظار اینکه همیشه انتقاد درست 
باشــد، انتظار واقع بینانه ای نیســت؛ چون همه ما 
باید از آن استقبال کنیم تا شجاعت امر به معروف 
و نهی از منکر را تقویت کنیم. در این صورت اشــرار 
بر جامعه حاکم نمی شوند. نیکان منزوی و پلیدان 
میدان دار نمی شــوند، نظارت و مشارکت سیاسی 
ملت حداکثری می شود. اهمیت آزادی دوباره احیا 
می شود و دیگر دوست عزیز نماینده از انتقاد رفیق 
تعجب نمی کند و انتقاد رقیب را یکســره نادرست 
و درخور بی اعتنایی تلقی نمی کند. شــاید حقی در 
نقد رفیق و رقیب باشد که ما را به کار آید، بپذیریم 
و دل ها به هم نزدیک تر شــود  و مردم را که تنازع 
کاهنده سیاست مداران برای شان ناخوشایند است، 
لبخند به لب آورند و بر ســرمایه اجتماعی افزوده 
شــود. البته بخش حــق این موضع گیــری، آنجا 
است که به وجود ظرفیت جدیدی که در مجلس 
و دولت هســت تذکار می دهند و قدرشناســی را 
توصیه می کنند. همه به تذکار تسلیم شویم و حق 
این نعمت را بشناسیم و آن را ادا کنیم که خداوند 
نسبت به حق شناســان شکور است. بنده به سهم 
خود بــه  خاطر این تذکر از آقای راســتینه نماینده 

محترم مردم شریف شهرکرد تشکر می کنم.

روایت احمد توکلی از تصمیمات دولت در گفت وگو با «شرق»:

 مجلس شریک انتصابات دولت است

ایسنا: ســخنگوی دولت در توضیح طرح یارانه بنزین اعلام کرد: طرح 
این اســت که اگر قرار است یارانه ای داده شود و مابه التفاوتی دریافت 
شود، این مستقیما برود سراغ کسانی که از بنزین استفاده نکردند. علی 
بهادری جهرمی در گفت وگو با بخش خبری ساعت ۱۴ سیما در پاسخ 
به این پرســش که آیا به افرادی که خودرو ندارند، هم ســهمیه بنزین 
تعلق می گیرد، اظهار کرد: اساسا مبنای طرح همین بود. تا پیش از این 
بنزین عموم مردم به دارندگان خودروها تخصیص پیدا می کرد که مدل 
ناعادلانه ای بود، به این دلیل که بخشــی از مردم اساسا خودرو ندارند 

و چیزی به اینها تخصیص پیدا نمی کرد. او افزود: مســئله دیگر این بود 
که بخشــی از مردم چند خودرو دارند و طبیعتا چند برابر کسی که یک 
خودرو دارد، از این یارانه اســتفاده می کردنــد. برای اینکه یارانه توزیع 
عادلانه تری داشــته باشد، طرح این اســت که بنزین یارانه ای به افراد 
اختصاص پیدا کند. ســخنگوی دولت یادآور شــد: سرپرست خانوارها 
به نوعی متوجه هدایت متولی هدایت یارانه بنزین هستند. بحث البته 
یارانه بنزین است، نه اختصاص خود بنزین. بهادری جهرمی تأکید کرد: 
الان مــا یک بنزیــن یارانه ای هزارو ۵۰۰ تومانی داریم و یک بنزین ســه  

هزارتومانــی داریم. وقتی این بنزین ســه  هزار تومانی فروش می رود تا 
تفاوت هزارو ۵۰۰ تومانی کجا می رود؟ به حســاب هدفمندی یارانه ها 
می رود تا بیاید و بازتوزیع شــود؛ یعنی در حقیقت در اختیار دولت قرار 
می گیرد. او گفت: طرح این است که اگر قرار است یارانه ای داده شود و 
مابه التفاوتی دریافت شود، این مستقیما برود سراغ کسانی که از بنزین 
اســتفاده نکردند. یعنی یک عده از یارانــه بنزین در مقام خریدن بنزین 
اســتفاده می کنند و یک عده که از این یارانه اســتفاده نمی کنند، خود 

یارانه به آنها تقدیم می شود.

سخنگوی دولت خبر داد: 
خبرسازى ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد
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